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مقاله
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سوءتفاهم  شرق‌گرایی
 امید ایرانی  در ادبیات روابط بین‌الملل، کمتر مفهومی 
به اندازه »شــرق« و »غــرب« دچار تحریــف معنایی و 
سوءاستفاده سیاسی شده اســت. آنچه امروز در گفتمان 
سیاســت خارجی ایران با عنوان »نگاه به شرق« مطرح 
می‌شود، نه تنها با ریشه‌های تاریخی و علمی این مفهوم 
فاصله‌ای عمیق دارد، بلکــه به مثابه پرده‌ای اســت که 
واقعیت‌های پیچیده نظام بین‌الملــل را پنهان می‌کند. 
سیاست خارجی موفق، پیش از آنکه شرقی یا غربی باشد، 
باید ملی باشد؛ یعنی بر پایه منافع ملی، واقع‌گرایی و توازن 
استراتژیک شکل گیرد، نه بر مبنای شعارهای ایدئولوژیک 
که در بهترین حالت، ابزار مشروعیت‌بخشی به تصمیمات 
از پیش گرفته‌شده هستند. این مقاله می‌کوشد با بازخوانی 
انتقادی مفهوم »نگاه به شرق« در بستر تاریخی و نظری، 
نشان دهد که چگونه سیاست خارجی ایران می‌تواند از دام 

ایدئولوژی رها شود و به مسیر منافع ملی بازگردد.
 مفهوم »شرق« و »غرب« در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های 
معنایی متعددی را تجربه کرده اســت. در دوران باستان، 
این تقســیم‌بندی بیش از آنکه جغرافیایی باشد، بازتابی 
از تفاوت‌های تمدنــی و فرهنگی بود. یونانیــان، ایران و 
ســرزمین‌های شــرقی را نماینده »دیگری« می‌دیدند؛ 
دیگری‌ای که هم تهدید بود و هم جذابیت. ادوارد سعید 
در اثر مشهور خود، »شرق‌شناسی«، نشان داد که چگونه 
غرب در طول قرن‌هــای هجدهم و نوزدهــم، تصویری 
تحریف‌شده و اگزوتیک از شرق ســاخت که نه بازتابی از 
واقعیت، بلکه آینه‌ای از نیازهــا و خیال‌پردازی‌های خود 
غرب بود. این تصویرسازی، زمینه‌ساز سلطه استعماری و 

مشروعیت‌بخشی به آن شد.
اما آنچه در روابط بین‌الملل معاصر با عنوان »نگاه به شرق« 
شناخته می‌شود، ریشه در شــرایط کاملًا متفاوتی دارد. 
این اصطلاح در ادبیات سیاسی، ابتدا به سیاست »نگاه به 
شرق« ویلی برانت، صدراعظم آلمان غربی در دهه ۱۹۶۰ 
اشاره داشت. برانت با اتخاذ این سیاست، در پی تنش‌زدایی با 
اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی بود. هدف 
او نه جایگزین کردن شرق به جای غرب، بلکه ایجاد توازن 
میان روابط آلمان با دو بلوک قدرت بود. »نگاه به شرق« در 
آن زمینه، به معنای گشودن کانال‌های ارتباطی جدید برای 
کاهش تنش و تأمین منافع ملی بود، نه تسلیم شدن به یک 

اردوگاه ایدئولوژیک.
در دوران جنگ سرد، جهان به دو اردوگاه سیاسی، امنیتی 
و ایدئولوژیک تقسیم شده بود. اتحاد شوروی رهبری بلوک 
شرق را بر عهده داشت و ایالات متحده در رأس بلوک غرب 
قرار گرفت. »شــرق« در این چارچوب، نه یک موقعیت 
جغرافیایی، بلکه یک تعلق ایدئولوژیک به کمونیســم و 
بلوک سوسیالیستی بود. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 
۱۹۹۱، این ساختار دوقطبی از میان رفت و با آن، مفهوم 
سیاسی »شرق« نیز فروپاشید. امروز نه روسیه رهبر یک 
بلوک ایدئولوژیک است و نه چین خود را در چنین جایگاهی 
تعریف می‌کند. چین یک قدرت اقتصادی است که سیاست 
خارجی خود را بر پایه منافع ملی تنظیم می‌کند و روسیه 
نیز، فارغ از ادعاهای ژئوپلیتیــک، دقیقاً همین منطق را 

دنبال می‌کند.
آنچه امروز در ایران با عنوان »نگاه به شرق« مطرح می‌شود، 
در واقع پاســخی به یک خلأ اســتراتژیک است، نه یک 
دکترین منسجم. ریشه‌های این گرایش را باید در گفتمان 

»غرب‌زدگی« جلال آل‌احمد جستجو کرد.
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